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هاي توت و انـار  زير درخت
به دنبال يك سنگ خوب و 
محكم براي بازي شش خانـه  

 .مي گشتم
قرار بود هر كداممان نـفـر     
آخر شود، براي هـر شـش       

 .نفرمان بستني چوبي بخرد
بالاخره يك سنـگ خـوب     
پيدا كردم و براي مسـابـقـه    

رقابت سخـتـي   .  آماده شديم
بود، بعد از پـايـان بـازي،          
عاطفه و نيلوفر بازنده شدند و طبق معمول حاضر نشـدنـد   

پولشان را روي هم بـگـذارنـد و بسـتـنـي           
 .بخرند

همگي به كلاس رفتيم و به خاطر بدقـولـي   
عاطفه و نيلوفر لب به اعتراض گشـوديـم،     

در همين هنگام چـنـد   .  اي نداشتاما فايده
هاي اول و دوم بـه كـلاـسـمـان        نفر از بچه

خانم منظميان :  آمدند و با خوشحالي گفتند
بهمون اجازه داده بريم بالاي درخت تـوت  

خوايم همگي پلاـسـتـيـك     بچينيم، فردا مي
شـمـا پـايـه       .  بياريم و بريم بـالاي درخـت    

 هستين؟
ها متعجب شديم چـون    با شنيدن اين حرف

خانم منظميان بالا رفتن از درخت را ممنوع كرده و هشدار 
داده بود كه اگر تكرار شود، پنج نمره از انضباطمان كـم    

 .كندمي
هـا  از طرفي هم خوشحال شديم و با خود گفتيم شايد اولي

اند و دلـش بـه         ها مثل هميشه خودشيريني كردهو دومي
خواستـيـم   رحم آمده، ما هم كه ارشد مدرسه بوديم و نمي

حرفي از ترس بزنيم قبول كرديم و قرار بر اين شـد كـه     
هاي توت خور مـدرسـه مـرتـجـز،        روز بعد، ما اكيپ بچه

پلاستيك و نمكدان با خود بياوريم و هم خودمان دلي از   
 .عزا دربياوريم و هم براي خانواده ببريم

آن قدر خوشحال بوديم كه موضوع بستني نخريدن عاطفه 
ريزي و نيلوفر فراموشمان شد و فقط براي روز بعد برنامه

 .كرديممي

��� 
صبح وقتي از خواب بيدار شدم، پلاستيك و نمكداني كه 
از شب قبل بالاي سرم گذاشته بـودم را داخـل كـيـفـم            

. گذاشتم و بعد از خوردن صبحانه از خـانـه خـارج شـدم        
خوشبختانه روز پنجشنبه بود و ساعت دوم تعطيل بـوديـم     

كـرديـم   كه معمولا روز قبل با دوستانمان برنامه ريزي مي
كه هر كدام با خود خوراكي بياوريم و دسته جمعي لطيفه 

هاي مدرسه بـه مـيـان      اما اين بار بحث توت.  تعريف كنيم
چون ممـكـن بـود ايـن         .  كردآمده بود و برنامه فرق مي
 .لحظه، ديگر تكرار نشود

بالاخره ساعت دوم، خوشحال و پلاستيك بـه دسـت بـا          
پشت درخـت تـوت،     .  ها به حياط دويديمها و دومياولي

ديوار نسـبـتـا كـوتـاهـي         
وجــود داشــت كــه آن        
طرفش تربيـت مـعـلـم و         
مكان دنجي براي نشسـتـن   

ــود ــمــان را روي      .  ب ــاي پ
ي ديوار هاي برآمدهسنگ

گذاشتيـم و بـا كـمـك           
هـر  .  يكديگر بالا رفـتـيـم   

اي پـربـار از       كدام شاخه
هاي بزرگ سـيـاه و     توت

قرمز در دست گرفتيـم و    
هـا مشـغـول      مثل قـحـطـي زده     

 .خوردن شديم
اگر رهگذري ناشـنـاس مـا را        

ديد يـقـيـنـا بـا        بالاي ديوار مي
كرد تعدادي از خودش فكر مي

هاي جنگل آمازون اينجا ميمون
 .اندمستقر شده

عاطفه در حال خوردن، نيـشـش   
. خنديدتا بناگوش باز بود و مي

هــاجــر عــلاوه بــر خــوردن،        
نيلوفر مثل هميشه براي ايـنـكـه      .  كردپلاستيك هم پر مي

مـژگـان   .  خـورد دستان ظريفش سياه نشود، دانه دانه مـي   
يـك  )  امدوست صميـمـي  ( حمله ور شده بود، من و زهرا 

دستمان به شاخه بود و با دست ديگرمان مانـتـوي هـم را        
گرفته بوديم كه يكدفعه از ديوار تربيت معلم بـه پـايـيـن       

 .پرت نشويم
خلاصه خوش و خرم، بي خيال از هـر فـكـر و خـيـال،            
مشغول خوردن بوديم كه يكدفعه از ميان درختها، صـداي  

 :خانم منظميان بلند شد
 .چه خبره اونجا؟ خجالت بكشيد، بياييد پايين ببينم -

از ديوار پـايـيـن    .  از لحن صدا و عصبانيتش متعجب شديم
هـا و    خبـري از اولـي      .  آمديم و به اطرافمان نگاه كرديم

 .ها نبوددومي
خانم منظميان نگاهي به سرتا پايمان كرد و با تأسف سرش 

كشيد با اين هيـكـلـتـون     خجالت نمي:  را تكان داد و گفت
رفتين بالاي ديوار؟ اگه افتاده بودين جـواب مـامـان و          

 ايد؟دادم؟ شما مثلا سرمشق مدرسهباباتونو چي مي
مژگان وسط حرف خانم منظميان پريد و با بلـبـل زبـانـي       

ها گفتيد پـلاـسـتـيـك        شما خودتون ديروز به بچه:  گفت
 .بياريد و توت بچينيد، ما با اجازه شما رفتيم بالاي ديوار

زبونتو مـوش    :  با تعجب و عصبانيت نگاهش كرد و گفت
هـا  بخوره، حالا ديگه فقط كم مونده معاون مدرسه به بچـه 

هـا؟   سالتونه 14.  اجازه بده برن بالاي درخت، توت بچينن
در آن ترس و دلهره متوجه شدم .  از عقلتون استفاده كنيد

اند و الان هـم    ها، سرمان كلاه گذاشتهها و دوميكه اولي
ها ماجـراي روز قـبـل را          مثل بچه مظلوم.  اندناپديد شده

برايش تعريف كردم و قرار شد 
هـا  پنج نمره هم از انضباط اولي

هـا بـه خـاطـر دروغ           و دومي
 .گفتنشان كم شود

خانم منظميان يك سفره بزرگ 
زير درخت توت انداخت و بـه  
آقاي مختاري مستخدم مهـربـان   
مدرسه گفت بالاي درخت برود 

هاي درخت را تـكـان       و شاخه
بدهد تا ديگر هيچ توتي بـالاي    
درخت نباشد كه ما را وسـوسـه   

هـا  ها هم بين معلمالبته ناگفته نماند نصف بيشتر توت.  كند
هـا  تقسيم شد، ولي دلمان خنك شد كه هيچ توتي به اولي

 .ها نرسيد و حسابي دماغشان جزغاله شدو دومي

 ماما كلاس سومي

فداي دانه دانه دانه 
هاي مادرمبوسه

 زهرا تاج بخش 
 اتهاي من، همه فداي بوسهبيا كه چشم

 اتحواشي نگاه من، تمام جاي بوسه
 صداي پاي تو ز كوچه سار شب شنيده شد

 اتام هنوز، رد پاي بوسهولي نديده
 سپيد موي و سرخ روي آمدي خوش آمدي

 اتهاي بوسهگشوده شد دري به روي دانه
 ام دوباره مات كن مرابه انتها رسيده

 اتشوم از ابتداي بوسهكه گيج و ويج مي
 رسمزني و من، به پاي تو نميتو پرسه مي
 ات؟كني تو از صداي بوسهچرا فرار مي

 !هاي بچگيمرا ببوس ناخداي قصه
 اتهايم آفريده شد براي بوسهكه گونه
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 شيشه خورده
  وقتي از كنارشان رد مي زهرا عبدالهي

گويند شـيـشـه    شوم مي ... خورده دارد
نه گمانشان اشتباه است

 
اين صدا، صداي در خود شكستنم است
. 

 براي تو
  دكتر لطفعلي كريمي 

 گُل
 گُل
 گُل
 ها گل

 همه براي تو
 دسته، دسته

 ريزم به پاي تو
 سوزم از عشق است

 در تب يقين
 بي باده مستم

 .با نواي تو
 

 نازممي
 نازممي

 ناز تو را؛
 ي دلدر كوچه

 شنيدم آواز تو را
 ناز نمكين،

 ي وحي آميزنغمه
 كشد از وجودپر مي

 .با صداي تو
 

 جويممي
 جويممي

 بيابمت
 جايي كه رسم به اوج

 .با نداي تو
 

 بنشينم،
 بنشينم،
 كنار تو
 اي را،ناچيده

 بچينم از نگاه تو
 ريزم به سراب

 هاي مزمنچيده
 پر تازه كنم

 پرَم،
 .در هواي تو

 
 دل
 دل
 دل
 هادل

 همه براي تو

 خواهد دلميك مرد مي
  اسماء الماسي 

 من آرزو كردم تمام من تو باشي
 ها براي تن تو باشيآرامش شب

 من آرزو كردم، تا مردي بيايد
 تا بعد از آن هرگز غمي دنيا نيايد

 هاي تارمي شبتو آمدي افسانه
 اينجا بمان من بي تو مأوايي ندارم

 توانيهاي من، تو ميآرامش شب
 همراه من يك مرد رؤيايي بماني

 تواني شاعري از من بسازيتو مي
 اما اگر در بازي دنيا نبازي

 خواهد دلم، يك مرد تنهايك مرد مي
 ...تواني، پس بمان اي مرد رؤياتو مي

 

 معرفي كتاب
نام كتابي است از خانم اعظم صرافان كـه    »دختر شاه پريون«

اخيرا به بازار كتاب رسـيـده     
 .است

هـايـي   اين كتاب، شامل قصـه 
است كه به وسيله راويان قصه 
ــده و در            ــت شـ روايـ

هاي كـازرون بـه     كتابفروشي
معرض فروش گذاشته شـده    

 .است
هايي شيريـن از مـردم       قصه

كازرون كه خواندن آن را به 
 .كنيمكتاب دوستان توصيه مي


